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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تایلند ۹- مذکر- بندری در اســتان بوشــهر- از پیامبران 
بنی  اسرائیل ۱۰- پودر دستگاه پرینتر- از تیم های فوتبال 
روســیه- شــهری کوچک در حوالی تهــران ۱۱- گیاه- 
شــیرینی شــاخه ای ۱۲- اختراع مارکونی- بلند قامت- 

نوعی خاک ۱۳- عارضه ای در دســتگاه گوارش- زمین 
کشاورزی بی مصرف مانده- شهر دانیال نبی ۱۴- حدیثی 
از رســول اکرم (ص) دربــاره اهمیت نمــاز ۱۵- بت- 

ستاره- هم عقیده. 
افقی: 

  ۱- دســتگاه تعییــن جهــت وزش بــاد- از آلات 
موسیقی- سخن  صریح ۲- شــهری در استان زنجان- 
بازیکن دفاع آزاد- آســوده خاطر ۳- قهرمان شورشی 
ســیاه پوش و اســب ســوار- از وســایل بازی کودکان 
در پــارک- وســیله بــالا رفتــن ۴- خمیدگــی کاغذ- 
اخترشناســی- برادر افراسیاب در شــاهنامه ۵- ابزار، 
وســیله- ماده مخــدر تریــاک- درختــی جنگلی که 
قدرت جذب آب بســیار زیادی دارد ۶- باقی مانده ها- 
هم آهنگــی- مزه حقیقت! ۷- شــهری در گیلان- پیاز 
ســفت و یک تکه ای- نشــانه مصدر جعلــی ۸ – نام 
امام ســوم شیعیان- قسمت جلوی موشک- از علوفه 
۹- مــادر عــرب- پیشــتاز لشــکر- دندان هــای نیش
۱۰- نوعــی قــارچ- مرداب شــمالی- غیرقابــل انکار 
۱۱- اداره دارایــی قدیــم- از نام های خداوند- حســد 
۱۲- ماهــر در دعــوا- ایالتــی در آمریــکا- پایان نامه
۱۳- فیلمی ساخته داریوش مهرجویی- درخت لرزان- 
مخزن گلوله ۱۴- شانه به سر- ازبین بردن- چند رئیس 
۱۵- ابر نزدیک زمین- صندلی دندان پزشکی – نوشتن. 

عمودی: 
 ۱- انعــکاس- فرمانــروا- نصیب و بهــره ۲- از 
چهره های نســل اول داستان نویســی معاصر ایران و 
نویســنده ســینمای زندگی ۳- زمانه- پیروی کردن- 
شــهری در هند ۴- امپراتور دیوانه روم باستان- تخم 
کتان- پیرو دین موســی (ع) ۵- زیبایی- هدایت کننده 
۶- نوعــی بیماری  وبا- جا و محــل- ضرر ۷- رایگان 
و مجانــی- شــهری در ســوئیس- شــکل ظاهــری
 ۸- علــت- روز بــزرگ و مهم و متبــرک – واحد پول 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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روزگار یک داوطلب

بهترین بابای دنیا

الــف.ب.پ. آتنا، بنیتا، پریا و تــو تصور نکن در این  �
رنج نامه، نوبت همه حروف الفبا نخواهد رســید. دو 
میلیــون معتــاد، در اوج ســیه روزی، زندگی کودکان 
ســرزمینمان را تاریک کرده اند و من و تو بی خبریم. ت 
مثل تینای کوچک ۱۰ساله مان. در کنار گورستان، آنجا 
که تنها نگاه ها گذر می کنند، از نخاله زباله ها آلونک و 
کپری ساخته اند و تنها نصیبشان از شهرنشینی، مخدر 
و اعتیادش اســت و زندگی شــان به گداییِ گورگَردی 
می گــذرد. بطری گلاب به دســت، فاتحــه  ای بر لب، 
شــریک غم عزاداران می شــوند و دســتی به تکدی 
در این مرثیــه  رفتن ها بالا می آورند. تینــا؛ نام یکی از 
دخترانِ گدای گورســتان است و امروز روزی است که 
زندگی این دختر گورگَرد را پیگیر می شویم؛ درحالی که 
می دانیــم از فرصــت مدرســه گذشــته  و بازی های 
کودکی اش در قبرســتان دفن شده و بهار زندگی اش، 
به ماتم زمســتانیِ عزاداران دوخته شــده است. این 
سرنوشــت تلخ، زمانی تلخ تر می شــود کــه کنار کپرِ 
تینا می روی تا حال این دختر ســوءتغذیه ایِ نحیف و 
چُرده را از پدرش جویا شــوی. پدر که تازه با آمدن ما، 
از خوابی ســنگین با غرولند بیدار شــده، در پیش پای 
آلونکِ مگس زده اش می نشــیند و با فندک اتمی اش 
ســیگاری می گیراند و به گوشــه لب های قیطانی اش 
می گذارد. چند کلمه ســاده بین ما و پدرش رد و بدل 
می شــود. تینا نیز خیره به دوردســتِ گورستان، خُرد 
خُرد بر زمین فرو می شــود و می نشیند. پدر در پاسخِ 
ســؤالمان، بی ربط، شروع به تحقیر و توهین به تینای 
کوچک می کند. دختر ۱۰ساله اش را که روزانه ۳۰ تا ۴۰ 
هزار تومان از گورســتان برای او پول به خانه می آورد، 
به فحشــا متهــم می کنــد و هرازچندگاه، با دســت 
سنگینش، ضربه ای مرگ بار به سر تینا می کوبد و خود 
را بهتریــن پدر دنیا خطاب می کنــد و خطابه اش را با 
ادعای اینکه تینا همه چیز دارد و قدر نمی داند، ادامه 
می دهد. میان صحبت هایش پیراهنِ زنانه بلندی که 
بر تن تینــا زار می زند را می گیرد و می کشــد و کودک 
را بر خاک ســرافکندگی می مالد. تینا خــود را دوباره 
جمع و جــور می کند. این بار آســتین های پیراهن که 
تا انگشــتان دستانش پایین می آمد، بالا رفته و دستان 
تینا، در آن ظهر گرم، پیدا می شود. تینا با شرمندگی، 
نقطــه ای بر روی دســتش را با انگشــت شســت 
می مالد و در غمش که بی تاب شده، به دنبال قطره 
اشکی از چشمان خشک شــده اش می گردد که بر 
عزای ایــن روزگارش فرو بریزد. از حرکت شســت 
بر پشتِ دســتش نگاه ما نیز به آن حرکت عصبی 
خیره می شود. ناگهان می بینیم زیر شستش، دَلَمه 
خونی جابه جا می شود و تکه گوشتی جزغاله شده، 
به  چشــم می آید. پدر ته ســیگار از لــب می گیرد و 
به ســمت فرزندش پــرت می کند و تینا ترســیده، 
آستین های بزرگ پیراهن زنانه را تا روی انگشتانش 
می کشد. دیگر همه چیز را فهمیده ای. وقتی یکی از 
خانم های مددکار عضو جمعیت امام علی(ع) به 
بهانه نوکردنِ لباس تینا، او را به حمام می برد، تمام 
بدنش را جاسیگاریِ هوس های مدعیِ بهترین پدر 
دنیا می یابد؛ همان بابایی که می گوید نگذاشته آبی 
در دل کودکــش تکان بخــورد. همان بابایی که به 
تازگی راهِ تحمل این زندگیِ گورگَردی را در مصرف 
مواد به دخترش آموخته اســت. این همه داغ، این 
همه زخم، بر تن فرزند میهنم؛ تقصیر با کیســت؟! 
تــو بخــواب ای بهترین پــدر دنیا در کپــر کثیفت. 
پایــان زخم های فرزندان این ســرزمین همه پدران 
به خواب رفته در کپرها را بیدار خواهد کرد. شاید آن 

روز، دیر باشد برای پاسخ به این داغ ها!
*مؤسس جمعیت امام علی (ع)

رویداد

نامه گروه هاي علمي و کارشناسي 
حوزه گردشگري به ریاست جمهوري

شــرق: گروهــي متشــکل از جوامــع علمــي و  �
کارشناسي گردشگري، در نامه  اي به رئیس جمهوري، 
درباره انتخاب ریاســت ســازمان میــراث  فرهنگي و 
گردشگري پیشنهاداتي را ارائه کرده اند. در این نامه که 
به امضاي ۱۰۷ فعال حوزه گردشــگري رسیده است، 

مي خوانیم:
« جامعه علمي و کارشناســي گردشــگري ایران 
آمادگي دارد با پشتوانه علمي، به کارگیري رویکردهاي 
تخصصــي و شــناخت نظــري و واقعــي از پدیــده 
گردشــگري، راهبردها را ترســیم نموده، برنامه ها را 
تدوین کند و با دولت در مدیریت این صنعت برحسب 
آخرین دستاوردهاي دانش و فناوري همکاري نماید. 
ایــن جامعــه انتظــار دارد رئیس جمهــور محترم با 
حساسیت و دقتي بیش از دیگر وزارتخانه ها و نهادها 
با نگاهي به تجارب دولت در این خصوص، مدیر ارشد 
سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري را 

با توجه به نکات ذیل انتخاب نماید:
۱- از آنجا که گردشگري، میراث فرهنگي و صنایع 
دســتي از امور دانش محــور و تخصصي به شــمار 
مي آیند، رئیس سازمان باید با ادبیات و گفتمان توسعه 
در هر ســه حوزه مذکور آشــنا و در ایــن خصوص از 

سوابق علمي، اجرائي و تجربه کافي برخوردار باشد.
۲- شایســته اســت رئیس ســازمان از بین مدیراني 
انتخاب شــود که با جامعه علمي، کارشناسي و فعالان 
گردشــگري در ارتباط بوده و در عمــل، تجربه فعالیت 
و همــکاري با بخــش خصوصي، تشــکل ها، صنوف و 
سازمان هاي مردم نهاد این بخش را داشته و حداقل طي 

۱۰ سال گذشته در این امور دل مشغولي داشته باشد. 
۳- از تکــرار تجــارب ناموفــق در دولت هــاي 
گذشــته در انتخــاب فــرد منتخب معمــولا از میان 
وزیران پیشــنهادي ناکام از کسب رأي اعتماد مجلس 
و یا جاي مانــده از دیگــر وزارتخانه ها و ســازمان ها 
براي مدیریــت این بخش یا از جســت وجوي جبران 
کمبودهاي سیاسي، قومي و جنســیتي در این حوزه، 
پرهیز شــود؛ فرایند گزینش انفعالــي در مدیریت این 
ســازمان و تلقي حیاط خلوت بودن ایــن عرصه عدم 
توجه به اولویت و اهمیت صنعت گردشگري، میراث 
فرهنگي و صنایع دستي کشــور را به اذهان عمومي 

متبادر مي کند.
۴- رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و 
گردشگري باید مدیري باشد که در راستاي اهداف سند 
چشــم انداز ۱٤۰٤ توانایي تحقق بند٥۰ سیاست هاي 
کلي برنامه ششم بر پایه افزایش پنج برابري ایرانگردان 
خارجي و توســعه صنعت ایرانگردي را داشته باشد 
و با عنایت به این سیاســت ها که مبتني بر بزرگ کردن 
بازار صنعت گردشگري، ایجاد پایداري و رقابت پذیري 
با رویکرد اقتصاد مقاومتي است، ضروري است رئیس 
ســازمان به اجرا و عملیاتي کردن مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ 
قانون برنامه ششــم توســعه بپردازد. پرواضح است 
که تشویق، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاري داخلي 
و خارجي و مشارکت واقعي بخش خصوصي لازمه 
دستیابي به این امور است که در اولویت این برنامه ها 

قرار مي گیرد.
۵- در فراینــد انتخاب مدیریت کلان گردشــگري 
کشور به شایســتگي ها و توانایي ها در تحقق اهداف 
ترسیم شــده در ماده چهارم قانون تشکیل سازمان و 
به ویــژه تحقق اهداف و انجام وظایف شــوراي عالي 
میراث فرهنگي و گردشــگري کشــور توجه شود که 
مبتني بر تصویب سیاست ها، خط مشي ها و برنامه  هاي 
کلان، جلــب حمایت بخش هاي مختلــف دولتي و 
غیردولتي براي این صنعت فرابخشي، فراهم نمودن 
زمینه ســرمایه گذاري و برانگیختن مشارکت مردم در 

استان هاي مختلف است».

شهرزاد همتی: «کالایی شدن مدارک دانشگاه و غلبه 
نگاه کمّی به فعالیت های علمی که نشــئت گرفته از 
آیین نامه هــای ارتقای اعضای هیئت علمی اســت، 
راه سوءاســتفاده اســتادان از دانشجویان تحصیلات 
تکمیلی را برای ارتقای درجــه و ایجاد رزومه برای 
خــود همــوار کرده که ایــن مهم به ســطح علمی 
اســتادان و کیفیــت آموزش دانشــگاه ها ضربه زده 
اســت. این مهم جز با اصلاح قوانین و آیین نامه های 
بالادســتی که ملاک و معیار رتبه بندی اســتادان را 
کمّــی تلقی می کنــد و از نگاه به امــور کیفی غافل 
اســت، بهبود نخواهد یافت. شایســته است مدیران 
عالی  رتبه و تصمیم گیران حوزه وزارت علوم با اعمال 
تغییرات اساسی در این قوانین، مانع از ادامه این روند 
مخرب شــوند تا بیش از این جایگاه ارزشــمند علمی 
دانشگاه ها به  واسطه کمیت محوری تنزل نیابد». این 
بخشــی از بیانیه ای است که بیش از هشت  هزار نفر 
از دانشــجویان در ذیل کمپینی با نام نجات دانشگاه 
آن را امضا کرده اند. کمتر از دو ماه از ماجرای گرمای 
دانشگاه شــهید چمران اهواز و تحصن دختران این 
دانشــگاه گذشته است. هر روز خبری از برگزار نشدن 
جلســات انجمن های صنفــی به گوش می رســد. 
فعــالان رســانه ای و سیاســی به دلایــل متعدد از 
ورود به دانشــگاه ها ممنوع می شــوند. دانشجویان 
و تشــکل های صنفی بارها به صورت دسته جمعی 
به وزارت علــوم رفته اند و با درهای بســته روبه رو 
شــده اند. از طرفی پولی شــدن هر حرکت علمی در 
دانشــگاه، انگار تیر خلاصی برای دانشجویانی است 
کــه نام نخبه را یدک می کشــند. برای همین اســت 
کــه آنها می گویند ایــن روزها حال دانشــگاه خوب 
نیســت. انگار توقیــف، تهدید و احضار قرار نیســت 
پایش را از روی گردن دانشــگاه بردارد. دانشجویان 
می گویند در برهه های مختلف دانشجویان بودند که 
با حرکت های گســترده توانسته اند تغییرات جدی را 
در نبض حیات اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کنند. 
از ۱۶ آذر که خیابان دانشــگاه به خون آذر شــریعت 
و بزرگ نیا رنگین شــد، تا پیروزی انقلاب و ســردادن 
سرود یار دبستانی، از اصلاحات تا امروز که نوبت به 
اعتدال رسیده، دانشجویان شریان اصلی حرکت های 
اجتماعی و سیاســی را در دســت داشــته اند. آنها 
پس از گذراندن دوران هشت ســاله احمدی نژاد، به 
امید بازگشــت همان امیدی کــه دولت تدبیر و امید 
از آن دم مــی زد، دوباره امیدوار شــدند. آمدن رضا 
فرجی دانــا در وزارت علــوم، اعتــراض به وضعیت 
بورسیه ها، جرقه ای برای شروع بود؛ اما این جرقه ها 
با اســتیضاح و برکناری فرجی دانا خاموش شــدند. 
وزیــر علوم تــا لحظه نــگارش این گــزاش محمد 
فرهادی اســت. او با رســانه ها میانــه خوبی ندارد. 
مدیران رســانه ای او در پاســخ  بــه نامه های مکرر 
روزنامه «شــرق» برای گفت وگو اعلام می کنند وزیر 
و تیمش رسانه ای نیستند؛ اما مسئله رسانه ای نبودن 
فرهادی نیســت. فرهــادی به گفته دانشــجویان از 
این وزیربودن خوشــحال نبوده و تلاشــی هم  برای 
حــل بحران ها نکــرده. در ماه های اخیــر مطالبات 
صنفی دانشــجویان بارها منجر به تحصن آنها شــد 
و با رأی دوباره به تدبیر دانشــجویان با امید بازگشتِ 
فرجی دانا یا کسی شــبیه به او دوباره امیدوار شدند. 
کمپیــن نجات دانشــگاه در راســتای همیــن بیم و 
امیدها شــکل گرفت. امیدهایی که دوباره در نطفه 
خامــوش شــدند. خبــری از آمدن آدم هایی شــبیه 
فرجی دانا در وزارت علوم نیست. اسامی مطرح شده 
آن قدر عجیب اســت که دانشجویان می گویند کاش 
فرهادی بــا همه بی حوصلگی هایــش باقی بماند. 
جمعه شــب، توییتر با هشــتگ های وزارت فرمایشی 

و نجــات دانشــگاه پــر شــد. در راســتای همه این 
اتفاقات سعید ســلیمانی، دبیر اتحادیه انجمن های 
علمی مهندســی مواد- دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندســی مواد علم و صنعت، عرفــان ثبوتی، دبیر 
شــورای صنفی دانشگاه علم و صنعت- کارشناسی 
ارشد مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت، مهدی 
کارشناسی رشــته مهندسی  دانشــجوی  پرنیانچی، 
مواد دانشــگاه امیرکبیر، عضو شــورای مرکزی ناظر 
بر نشــریات دانشــگاهی وزارت علوم، شهاب الدین 
دانشــجویان  اســلامی  انجمن  دبیر  شهســوارزاده، 
آزاداندیش دانشــگاه علامه طباطبایی، دانشــجوی 
کارشناســی دانشگاه علامه، پیش از به میان آمدن دو 
کاندیدای فعلی وزارت علوم به «شــرق» آمدند و از 
دغدغه هایشــان گفتند. آنها می خواهند دیده شوند. 
دانشــجویان، زنان، فعالان اقتصادی و اجتماعی، در 
یک صف ایســتاده اند و دربــاره کابینه ۲۴  میلیونی با 

حسن روحانی درددل می کنند. 
چه شــد که فکر کردید باید دانشگاه را نجات  �

دهید؟ اصلا این ماجرا از کجا 
پیش آمد؟ 

در ابتــدا بهتر اســت راجع به 
کلمه نجات یــک توضیح بدهم. 
زمانــی می بینیــم یک نفــر دچار 
مشــکلی شــده و می رویــم او را 
از بحــران خارج کنیــم و نجاتش 
دهیم؛ زمانی هم می بینیم یک نفر 
وارد بحران می شود و جلویش را 
می گیریم یا یــک خطی تهدیدش 
می کنیم و جلویــش را می گیریم؛ 
هر دوِ اینها مصداق نجات اســت. 
ممکن اســت خیلی هــا فکر کنند 

که دانشــگاه ما به معضلی دچار شده و ما می خواهیم 
بگوییم که دانشــگاه باید نجات پیدا کند؛ اما این اشــتباه 
است؛ دانشگاه تک بعدی نیست و چند بُعد دارد. همین 
که ما الان چهار نفر از چهار حوزه مختلف دانشــجویی 
اینجا هســتیم، خودش نشان دهنده تعدد ابعاد دانشگاه 
است؛ یعنی قرار نیست که ما در یکی از زمینه ها بگوییم 
دانشــگاه دچار افول شــده یا دچار افول خواهد شد. به 
نظر ما دانشگاه در مســیری قرار گرفته که این مسیر آن 
را به بیراهه خواهد برد. این مشــکلاتی که دانشــگاه ها 
دارند، در بیانیه ای که ما نوشــتیم، تجلی پیدا کرده؛ این 
مشــکلات اعم از بورسیه های فراوان و کالایی شدن علم 
و تــرک کارورزی، تخصیص نیافتــن بودجــه کافی، لغو 
مجوزها و مشــکلات دیگری که ما فقط به فرازهایی از 
آنها اشاره کردیم، است. در واقع همه اینها دانشگاه را به 

مسیری می برد که به سمت افول می رود. ما می خواهیم 
دانشــگاه را از این مســیر نجات بدهیم تا دانشگاه به آن 

شأن حقیقی خویش بازگردد.
پس آن نفس نجات دانشــگاه که بــرای این کمپین 
اســتفاده شــده، نشــئت گرفته از همین حقیقت است؛ 
خارج کردن دانشگاه از مسیری که آن را می برد به سمت 

ویرانی و نجات دادن از یک مسیر غلط. 
  می گویند شرایط نسبت به دولت های قبلی بهتر  �

است. شــما چه انتظاراتی از وزارت علوم و دانشگاه 
داشتید که برآورده نشــد؟ چه کارهایی کردید برای 
گفتمان با مســئولان دانشــگاه که برآورده نشده که 
قرار شده این کمپین را تشکیل دهید و این کمپین چه 

سازوکاری دارد و قرار است برای شما چه کار کند؟ 
مشــکل اصلی ای که ما در دانشــگاه با آن مواجه 
هستیم، نشئت گرفته از سیاست گذاری های نادرست در 
ابعاد مختلف فعالیت های دانشــجویی است. الان ما 
در اینجا چهار جناح؛ نشریات دانشجویی، انجمن های 
اسلامی، شوراهای صنفی و انجمن های علمی داریم. 
مــا در شــرایطی قــرار داریم که 
دانشگاه  در  غلطی  سیاست های 
نمی گویــم  می گیــرد.  صــورت 
ایــن سیاســت گذاری ها لزوما از 
می گیرد؛  نشــئت  وزارتخانه هــا 
ایــن سیاســت گذاری ها از برخی 
نهادهای دیگر هم می آید، اما ما 
محل بحثمــان با نهاد انتخابی و 
با سازوکاری اســت که از دولت 
خارج می شــود و بــا وزیر علوم، 
عالی تریــن مرجــع در این زمینه 
می توانیــم صحبت کنیم. تجلي 
بحث  در  سیاســت گذاری ها  این 
علمی خیلی پررنگ اســت؛ همان بحث هایی که اول 
داشتیم. موضوعاتی مثل همان کالایی سازی علم که 
اگــر بتوانیم بازتر کنیم، مصداقش همین پولی شــدن 
دانشــگاه اســت. پیش تر گفتم کــه ۸۵ درصد هزینه 
از دانشــجو دریافت می شود؛ این دانشــگاه را به چه 
سمت و ســویی خواهد برد؟ این سیاست گذاری های 
غلط، مشــکلات گســترده ای به وجود آورده و در کنار 
آن انفعال مدیرانی که در دانشگاه ها مشغول فعالیت 
هستند و مدیرانی که به ویژه در نیمه دوم دولت گذشته 
در رأس کار بودند؛ انتظارات بیشــتری از آنها می رفت. 
مثلا در مواجهه با برخی فشارهای بیروني در دانشگاه، 
انگار آرمان دولت این است که دانشگاهی داشته باشد 
که برایش مخاطره نیافریند؛ دانشــگاه ســاکت باشد، 
اتفاقی در آن نیفتد، رســانه ای نشود، بعدش جنجال 

درســت نشــود؛ انگار تنها وظیفه ای که برای مدیران 
دانشــگاهی تعریف شده، همین اســت و این مشکل 

اساسی است. 
  الان می خواهید چه کار کنید؟ برای شروع کمپین  �

چه کردید؟ چند امضا جمع کردید؟ قرار اســت چه 
اتفاقی بیفتد؟ چه کسانی به شما ملحق شده اند؟ 

در حقیقــت جمعــی از بچه هــای علمــی خیلی 
وقت پیش ایده ای به ذهنشــان رســید درخصوص این 
مشــکلات که بیایند این مشــکلات را که نقد منطقی به 
آن وارد اســت، مطرح کنند. در این مســیر این پیشنهاد 
با گروه های مختلف دانشــجویی، به بحث گذاشته شد، 
چون نقدها تنها به یک حوزه وارد نیســت. این نقدها و 
مطالباتی که ما داریم، درهم تنیده اســت و خیلی از آنها 
بر دیگری اثر می گذارد و نشــئت گرفته از یک چیز کلان تر 
اســت. در این جمع بچه های نشــریات همکاری بسیار 
خوبی دارند. جمعی از بچه های انجمن های اســلامی 
از دانشــگاه ها به این کمپین پیوســتند، جمــع زیادی از 
بچه های شــورای صنفی به این کمپین پیوستند و اولین 
خروجی این مجموعه همان نامه ای بود که نوشــته شد 
و دغدغه های جوامع مختلف دانشــجویی و حوزه های 
مختلف دانشــجویی در آن متجلی شد. ما اعلام کردیم 
آنهایی که واقعا دغدغه مند هســتند و این مسائل برای 
آنها مطرح اســت، به کمپین بپیوندنــد و پای آن نامه را 
امضا کننــد؛ البته این اولین حرکت کمپیــن بود. در این 
مسیر دست کم هشــت  هزار دانشجو به کمپین پیوستند 

و نامه را امضا کردند. 
 تصور این کمپین چیســت؟ یعنی بــا تغییر وزیر  �

مشکلات شما هم حل می شود؟ 
نه، ببینید، حرف ما در کمپین، تغییر وزیر نیســت، 
تغییــر سیاســت ها و تحقــق مطالبات اســت. این 
حرف اصلی  اســت که ما در کمپیــن دنبال می کنیم. 
کمپین با اینکه فلانی وزیر شــود، به اتمام نمی رسد؛ 
به حرف ما هم نیســت که این آقا بشــود وزیر و... ما 
مطالباتــی داریــم که در جهت تحقــق آن مطالبات 
حرکــت می کنیم؛ پــس آن مطالبات را ما نوشــتیم. 
می توانیــم تیتــروار به همــه آنها اشــاره کنیم و در 
خلال صحبت هایمان است. اما هدف اصلی کمپین، 
انتخاب وزیر نیســت، رســیدن به مطالبات و شنیدن 
صدای دانشــجو اســت. ما در نظر داریم که صدا و 
حرف دانشجوها منتقل شود و امیدوار باشیم و تلاش 
کنیم برای این قضیه که مجموعه مدیران دولتی این 
حرف ها را بشــنوند و پیگیر این مطالبات باشــند؛ این 
هدف اصلی کمپین اســت. مثــلا همین بحث درباره 
آقــای فرجی اتفاق افتاد و با اینکــه آقای روحانی تا 
حدودی هزینه بازگشت آقای فرجی را هم داده بود و 
او را رئیس ستاد دانشگاهیان خود قرار داد، اما ایشان 
به عنوان وزیر در همان زمان معرفی نشد؛ چرا؟ چون 
پیشــاپیش قرار نیست این شعار بیشتر از شعار باشد. 
شاید نســبت به این فضا در بعضی از موارد مقداري 
نگاه بدبینانه  باشــد، اما به نظر می آید اولویت دولت، 
دانشــگاه نیســت. به نظر می آید دولت پیشــاپیش 
دنبال دانشــگاهی اســت که صدایــی از آن درنیاید. 
آقــای مطهری درباره این قضیــه دقیق گفتند؛ گفتند 
اینکه آقای فرهادی بعد از چندین وزیر می آید و رأی 
اعتماد می گیرد، به این دلیل اســت که بده بســتانی 
اتفاق افتاده است؛ به نظر می آید این معامله نه تنها 
در ایــن دولت ادامــه پیدا می کند، بلکــه به احتمال 
زیاد جدی تر پیگیری می شــود. اصــولا فکر می کنیم 
درباره دانشــگاه فقط و فقط دارد با این مدل برخورد 
می شود که قرار نیست مطالباتی از آن شنیده شود و 
قرار است به صورت نمادین دانشگاه در هر بازی ای از 

آقای روحانی یا تیم متبوع ایشان حمایت کند. 
ادامه در صفحه ۱۸

فعالان دانشجویی در میزگرد «شرق» از کمپین نجات دانشگاه می گویند 

دانشگاه اولویت دولت  نیست 
شارمین میمندى نژاد*

حرف ما در کمپین، 
تغییر وزیر نیست، تغییر سیاست ها 
و تحقق مطالبات است. این حرف 
اصلی  است که ما در کمپین دنبال 

می کنیم. کمپین با اینکه فلانی وزیر 
شود، به اتمام نمی رسد؛ به حرف 

ما هم نیست که این آقا بشود وزیر 
و... ما مطالباتی داریم که در جهت 

تحقق آن مطالبات حرکت می کنیم؛ 
پس آن مطالبات را

 ما نوشتیم


